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  ٧رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ ينلسروا الْمبِعمِ اتا قَوي قَالَ يعسلٌ يجر ةيندي الْمأَقْص ناءَ مجونَ  )٢٠(ودتهم مهراً وأَج أَلُكُمسن لَا يوا مبِعات

ءَأَتخذُ من دونِه آلهةً إِن يرِدن الرحمن بِضر لَا تغنِ عني  )٢٢(فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ وما لي لاَ أَعبد الَّذي  )٢١(

 ذُوننقلاَ يئاً ويش مهتفَاع٢٣(ش(  ٍبِينلاَلٍ مي ضي إِذًا لَفإِن)٢٤(  ونعمفَاس كُمببِر نتي آمإِن)٢٥( يلَ ادةَ قَالَ قنلِ الْجخ

وما أَنزلْنا علَي قَومه من بعده من جند من  )٢٧(بِما غَفَر لي ربي وجعلَنِي من الْمكْرمين  )٢٦(يا لَيت قَومي يعلَمونَ 

 ينترِلا ما كُنمماءِ و٢٨(الس( ًةداحةً وحيإِلَّا ص تونَ  إِن كَاندامخ مفَإِذَا ه)٢٩(﴾  

  »يس«مروری بر محورهای مطرح در سوره مبارکه
كند جريان تاريخي را هم كه ميبراهين اصول اوليه را اقامه كه در مكه نازل شد ضمن اينكه  »يس«سوره مباركه 

هم صبغه تاريخي و تجـربي   كند تاكند و حضور فعال برخي از افراد آگاه را هم بازگو ميصبغه تجربي دارد مطرح مي

  كوشند و هم برهان اوليه انبيا محفوظ است. هم اينكه برخي از افراد تا مرز شهادت براي حفظ دين مي و محفوظ باشد
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  »اصحاب قريه«ادله اثبات پيامبر بودن فرستادگان به سوی 
هم خداي سبحان از آا به عنوان و  ١يمهست براي اينكه هم خودشان گفتند ما مرسل ،آن سه بزرگوار پيامبر بودند

اينها داعي نبـوت   ،دهد كه اينها مبلّغ و روحاني مصطلح نبودندياد كرده است و هم آن محاوره نشان مي ٢﴾أَرسلْنا﴿

لما بودنـد و  اگر اينها مبلّغان و روحانيون و ع ٣،﴾ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا﴿گفتند: براي اينكه اصحاب قريه مي ،داشتند

نداشتند. نزاع در اين نبود كه اينـها   یگفتند شما هم مثل ما بشريد اينها كه انكارآا مي وقتی ،داعيه رسالت نداشتند

نزاع در اين بود  ؛كردنداگر نزاع در تبليغ بود آا در تبليغشان اشكال مي ،گفتند ما شما را قبول نداريمند و ميهست مبلّغ

اساس بر ،﴾ما أَنتم إِلَّا بشر مثْلُنا﴿تواند پيامبر باشد گفتند كه انسان نميد ما پيامبريم, اصحاب قريه ميگفتنميكه اينها 

حكم الأمثال فيما «که كردند. اين قاعده درست است استدلال مي ٤»حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد«قاعده 

يعني جسماني  ؛انبيا(عليهم السلام) يك صبغه بشري و عادي دارند .مثل هم نيستند اما اينها ،»يجوز و ما لا يجوز واحد

أَنا بشـر  ﴿ گويند ما هم مثل شما هستيم از ما توقّع نداشته باشيد كه هر وقت خواستيد ما معجزه بياوريمدارند كه مي

ثْلُكُماما تمام تفاوت در آن استثناست  ،﴾م﴿ي إِلَيوحا اين  ﴾يبينند كه ياستثنا را نمآ﴿ي إِلَيوحگويند فقط مي ﴾ي

أَنـا بشـر   ﴿خود انبيا فرمودند:  گيرداما بدن كه وحي نمي ،شما مثل ما بشر هستيد. اصل تماثل بدني مورد اتفاق است

ثْلُكُممنتها  ﴾م﴿داحو إِله ا إِلهُكُممأَن ي إِلَيوح٥.﴾ي  

                                                
  .١٤. سوره يس, آيه١
  .١٥١آيه . سوره بقره,٢
  .١٥. سوره يس, آيه٣
  .٦٦. درر الفوائد(آخوند)، ص٤
  .٦؛ سوره فصلت، آيه١١٠. سوره کهف, آيه٥
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امبر بودند و ادعاي نبوت داشتند و محور بحث اينها هم با اصحاب قريه در رسالت اينها فتحصل كه اين سه نفر پي

اگر ادعای شما صادق است پس  ،و هيچ بشري پيامبر نيست !تواند پيامبر باشد شما بشريدگفتند بشر نميآا مي ،بود

  ٦.﴾إِنْ أَنتم إِلَّا تكْذبونَ﴿نيستيد  بشرشما 

  در حصول رسالت مرسلين تبيين دو راه ممکن
هم خداي سبحان به اينها وحي ممکن است ؟ چگونه حاصل شده استمطلب بعدي اين است كه حالا رسالت اينها 

فرستاده باشد هم چون زيرمجموعه وجود مبارك عيسي(سلام االله عليه) هستند كه آن حضرت از انبياي اولواالعزم است 

امـا از انبيـاي    ،د حتماً تابع اوست مثل اينكه وجود مبارك هارون پيامبر بـود و در زمان اولواالعزم اگر پيامبري باش

وجود مبارك موسي(سلام االله عليه) از انبياي اولواالعزم بود كتاب را او آورد, شريعت را او آورد,  ؛ ولیاولواالعزم نبود

موسي(سلام  ، بلکه به خصوصدادرا خداي سبحان به هارون نداد به هر دو نتورات طور براي او بود, کوه  مناجات

گرچه  ،از انبياي اولواالعزم و وجود مبارك هارون زيرمجموعه اوستشود موسي(سلام االله عليه) میپس  داد،االله عليه) 

مستقيم هـم دريافـت    جا هم ممكن است آن سه نفر ضمن اينكه وحياين ؛كندخودش وحي مستقيم هم دريافت مي

  .کنند دريافت (عليه السلام)مبارك عيسي را از وجود كردند رسالت خود

  های سه گانه تکلّم خدا با انبياراه
ما كَانَ لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً أَو من وراءِ حجابٍ ﴿زند فرمود: خداي سبحان هم با بشر از سه راه حرف مي 

بِإِذْنِه يوحولاً فَيسلَ رسري ي آن رسول فرشته است, گاهي آن رسول انسان است, اگر ذات اقدس الهي به گاه ٧﴾أَو

 كلام الهي اسـت.  ورسالت  اين ٨»من كُنت مولَاه فَهذَا علي مولَاه«طالب بگو ابيبنوحي بفرستد كه به علي پيامبري

                                                
  .١٥. سوره يس, آيه٦
  .٥١. سوره شوری, آيه٧
  .٤٢٠، ص ١اسلامی)، ج - . الکافی(ط٨
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او مبلّغ بود حرف خـدا را   ،را نصب نكرد كه حضرت امير(سلام االله عليه) االله عليه و آله) ی(صلوجود مبارك پيغمبر

هـم كـه    مرسـلين . رسالت دهدپيغمبر به كسي ميخداي سبحان به وسيله امامت را كه مقام معصومانه است  ،رساند

ن سه نفر ن است كه رسالت آطور است پس از دو راه ممكبودند هم همين (عليه السلام)زيرمجموعه وجود مبارك عيسي

  شود.حاصل 

  ندارد؟ هيچ تفاوتیهای عادی ن انسانابدان پيامبران با ابدا :پرسش

  گيرد.ولي بدن كه وحي نمي ؛چراپاسخ: 

  در بدن جاری است. تمام تأثير و تاٴثّر :پرسش

 إِنك﴿مسئله بدني از نظر  ٩،﴾إِن نحن إِلَّا بشر مثْلُكُم﴿خود آا هم فرمودند:  ،ابزار كار استبدن بالأخره پاسخ: 

و تيونَ متيم مههست,  ١٠﴾إِن﴿و لْدالْخ كلن قَبرٍ مشبا للْنعا جحالا ممكن است در بعضي از  .ستهو مانند آن  ١١﴾م

اينها قبول داشتند كه از  ؛يابد روح مطهر استياب نيست آنكه وحي مياما بدن وحي ،امور بدني تفاوت داشته باشند

  شما نداريد.گيرد آن جنبه روحانيت ماست كه اما فرمودند بدن كه وحي نمي ،ندهست نظر بدن مثل

  چرا رعايت نشد؟ داستان حضرت موسی و خضرتر باشد، در شه پايينيتابع از متبوع بايد هم :پرسش

با  مشورت ولايت داشت; لذا بدونکار با  (عليه السلام)خضر ،كه نبود (عليه السلام)او تابع حضرت موسيپاسخ: 

آن سه كار را انجام داد كـه وجـود مبـارك حضـرت      و بدون اينكه با او هماهنگ باشد (عليه السلام)حضرت موسي

  .گفت او اسرار را براي) وجود مبارك خضر(سلام االله عليه و براي او روشن نبود كه سؤال كرد (عليه السلام)موسي

                                                
  .١١. سوره ابراهيم, آيه٩

  .٣٠. سوره زمر, آيه١٠
  .٣٤. سوره انبياء, آيه١١
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  امعهدرباره يک ج» مدينه«و » قريه«سر به کار بردن دو تعبير 
اما طولي نكشيد كه اين قريه  .از دو راه ممكن است حاصل بشود آا نبوتو بنابراين اين سه بزرگوار پيامبر بودند 

چنين نيست قريه بر خود البته اينكه حالا ما بگوييم قريه به معني روستاست مدينه به معني شهر است اين ،شده مدينه

واضرِب ﴿آيه سيزده فرمود: در يعني  ؛اول .كه تفصيلي است قاطع شركت استاما اين تقابل  ،شودمدينه هم اطلاق مي

ةيالْقَر ابحثَلاً أَصم ماز  اما وقتي تبليغ اثر كرد ،ترفين و امثال ذلك هستند اين قريه استم مسرفين ومادامي كه  ﴾لَه

از  ،شود مدينهرا ياري كنند همين قريه مي خود ند دينهست نقطه دوري مردان الهي برخاستند كه تا مرز شهادت حاضر

الف و لام  ﴾الْمدينة﴿اين  ١٢﴾وجاءَ رجلٌ من اقْصي الْمدينة﴿همين سرزمين به عنوان مدينه ياد شده است كه فرمود: 

مدينه را هـم  گرچه ممكن است خود  ،است كه قبلاً در آيه سيزده ذكر شده ﴾الْقَرية﴿الف و لام عهد است همان  آن،

جا قريـه  آنکه دهد اما اين تقابل نشان مي ،شودچون قريه به معني روستا نيست شهر را هم شامل مي ،قريه بگويند

علم است و معنويت است و معرفت است جاي تمدن است و شهادت است و  فرهنگجا مدينه, جايي كه اينو است 

هم تنوين تفخيم و تعظيم است اين با سعي و كوشش آمده كه  كه تنوين آن ﴾نةوجاءَ رجلٌ من اقْصي الْمدي﴿مدنيت 

   .نبي عصر خودش را ياري كند با سعي و كوشش آمده كه حرف خودش را مبلّغانه بزندو  ياحق انب

  ﴾...اقْصيدفع توهم توطئه بودن مرد مدافع مرسلين با ﴿
 اين سه نفر بود و رسالتدر همان محدوده  يال كند كه اين مردت كه مبادا كسي خگفتند سرش اين اس ﴾اقْصي﴿اما 

آمـده  طلبانه شهادت و نقطه شهر كسي بلند شده از دورتريننبود اي در كار فرمود نه, توطئه ،اي در كار استتوطئه

كسي احتمال  تاآمده باشد  مردیاز همان كوي و برزن اين سه نفر مثلاً طور نيست كه اين ،گفته حرف اينها حق است

                                                
  .٢٠. سوره قصص, آيه١٢
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يا قَـومِ اتبِعـوا   ﴿: و گفتاز دورترين نقطه شهر كسي آمده و اين حرف را زده بلکه  ،اي در كار استدهد كه توطئه

ينلسركه تمام محورهاي بحث اين است كه اينها مبلّغان و علماي عادي نبودند اينها پيغمبر بودند. شود معلوم مي ﴾الْم  

  ب بر لزوم متابعت از مرسلينطلاستدلال مرد شهادت
شما بايد بپذيريد كه راه هست مـا   ﴾اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجراً وهم مهتدونَ﴿فرمايد: كند ميبعد برهان اقامه مي

يعني  ؛﴾كُم أَجراًاتبِعوا من لَا يسأَلُ﴿ند هم غرضي ندارند اينكه گفته شد هست هاي خوبيخواهيم اينها هم آدمراهنما مي

پـول   ؛ ولـی خواهنـد خواهند يك وقت است رياستي, مقـامي, جـاهي, شـهرتي را مـي    هيچ چيزي به عنوان اجر نمي

نـه  نه مقامی، خواهند نه مسائل مالي, به عنوان اجر نميرا چيزي که نكره در سياق نفي است  جاايناما  ،خواهندنمي

ناظر به آن است. اگر كسي هـيچ چيـزي از    ﴾أَجراً﴿خواهند اين زي از شما نميتي, نه پستي, هيچ چينه سمرياستي, 

 راً ﴿اي باشد بايد حرف او را گوش داد. بعد راجع به خودش وارستهجامعه نخواهد و انسانأَج أَلُكُمسن لَا يوا مبِعات

   .﴾وهم مهتدونَ

  اطلب بر عبادت خود در مقابل خدتعليل مرد شهادت
درباره خـودم هـم   . است »الرشدبين«من معبودي دارم كه معبود بودن او  :گفت ؛درباره خودش چند مطلب دارد

يعني معبـود   ؛بنابراين اين سه ركن محفوظ است .مقتضي عبادت در من هست, هم مانع عبادت در من موجود نيست

هست چون  اوعبود, عابد هم مقتضي عبادت در ذاتاً شايسته است و موجود است و استحقاق عبادت دارد اين براي م

من فهميدم, هم مانع عبادت در من نيست خوي استكبار و هوسراني و اينها هم در من نيست, پس مقتضـي بنـدگي   

آمـده   ﴾من أَقْصي الْمدينة﴿مردي كه  آناست اين سه مطلب را  »بالذّات«موجود, مانع مفقود, معبود هم كه معبود 

حد وسط است در سوره مباركه  ﴾فَطَرنِي﴿نكنم؟! اين عبادت  چرا ﴾وما لي لاَ أَعبد الَّذي فَطَرنِي﴿: گفت .بازگو کرد
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بلكه بر اثر فاطر  ،كندعبادت نمي ١٤»شوقاً إِلَى الْجنة«يا  »النارِ خوفاً من«هم گذشت كه اين كسي است كه  ١٣»انعام«

پس خدا فاطر است  ،كندبخشي خداي سبحان دارد او را عبادت مي, نوآوري خدا و هستيبخشي خدابودن خدا, فطرت

هر و من مفطورم  از طرفی ديگر ,معبوداست اين درباره  »بالذّات«پس خدا معبود  ،است» بالذّات«هر فاطري معبود 

وسي داشته باشم, خيالي داشته در كار نيست هـ الحمدالله ـ مانعي هم و   ممن بايد عابد باشپس  مفطوري عابد است 

وما لي لاَ أَعبـد الَّـذي   ﴿ ؟چرا من خدا را عبادت نكنم .ها كاري ساخته باشد هيچ در كار نيستباشم يا از اين بت

گفت خدا وگرنه اگر سخن در استدلال بود مياست ذكر كرده تعليل را گرفته بعد  »الرشدبين«را  او معبود .﴾فَطَرنِي

گويد من چرا من چرا نبايد او را عبادت كنم؟! اينكه مي :چنين نگفت, گفتاين ،ست بايد فاطر را عبادت كردفاطر ا

نه اينكه برهان اقامه كند كه او معبود  ،من مانعي ندارمگويد می ؛گويدسخن مي نعنبايد او را عبادت كنم؟! اول از رفع م

 ،من چرا او را عبادت نكـنم گويد گرفته است، می »الرشدبين«ت, اس »عنهمفروق«است و بايد او را عبادت كرد او 

    .﴾وما لي لاَ أَعبد الَّذي فَطَرنِي﴿همين! 

  استفاده از معاد بر توجه دادن قوم خود به عبادت خدا
خدا  ،فطرتاساس اگر به درك من نرسيديد كه برشما  ؟كنيدچرا او را عبادت نميبگويد شما خواهد به میدر حقيقت 

در هـر   »شوقاً إِلَى الْجنة«يا  ١٥»خوفاً من الْعذَابِ«اساس مفطور بودن خود پي به فاطر ببريد يا بر را عبادت كنيد,

ضمن اينكه رعايت فواصل ملحوظ شد كـه   ﴾وإِلَيه ترجعونَ﴿چيزي بايد شما را وادار كند كه عبادت كنيد اين حال 

 گفت: راه من ؛خواهد هدايت كندبراي اينكه آا را مي ،نفرمودگفتند که » واو إليه أرجع« تم شدندواو و نون خ ههمه ب

حالا سخن از  ،است براي من روشن است ﴾فَطَرنِي﴿من سخنم از  ،نيست» واإليه أرجع«من سخنم از  ،مشخص است

                                                
  .٧٩سوره انعام, آيه .١٣
  .٥٧,ص١. علل الشرائع, ج١٤
  .٢٣٧، ص ٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج١٥
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»نفاً موارِ خو  »الن»ةنقاً إِلَى الْجوگردم و او فاطر من است هر چه داد, داد; اما من دنبال فاطر مي و اينها نيست »ش

بـه او   »شـوقاً إِلَـى الْجنـة   «يا  »النارِ خوفاً من«محور باشد لااقل شما كه به اين حد نرسيديد كه عبادت شما فطرت

آن خـدايي را كـه    ﴾لـي لاَ أَعبـد   ومـا ﴿كنيد؟! چرا او را عبادت نمي ،شويدرها كه نمي ،تان اوستمحكمه ،گرديدبر

 ـآاست نه دليل لزوم عبادت  دليل ﴾إِلَيه ترجعونَ﴿, دو; اين ﴾وإِلَيه ترجعونَ﴿خدايي كه و  , يك﴾فَطَرنِي﴿ زوم ل

اساس خوف و رجا كار ، اما شما كه برمحوري استخودش, دليل لزوم عبادت خودش همان حد وسط فطرتعبادت 

   .﴾إِلَيه ترجعونَ﴿ كنيدمي

  ها و اعلام صريح ايمان خودآيي بتاقامه برهان بر نفی کار
گفت از ولی  بود؛ تراش فروش و بتگفتند خودش بتـ ها كاري ساخته نيست از اين بت کهبعد برهان اقامه كرد. 

ني كه فاطرِ من است و مرجع همه است او اگر اگر آن رحما ﴾ءَأَتخذُ من دونِه آلهةً﴿ ـ ها كاري ساخته نيستاين بت

ولي شفاعت اينها مسموع  ؛كنندها كاري ساخته نيست نه اينكه اينها شفاعت ميبخواهد زياني به من برساند از اين بت

ولي كسي گوش  ؛زنندكنند و حرف مياين نيست كه اينها شفاعت مي آن معناي ،اينها اصلاً حق شفاعت ندارند ،نيست

كمترين  اگر کسی ﴾إِن يرِدن الرحمن بِضر﴿دهد آن روز كسي بدون اذن ذات اقدس الهي مجاز به حرف زدن نيست نمي

 اين هم نكره در سياق نفـي  ﴾لَا تغنِ عني شفَاعتهم شيئاً﴿ها كاري ساخته نيست ضرري بخواهد برساند از اين بت

تواند برطرف كسي نميهم اگر از طرف خدا به ما برسد ضرري رسانند كمترين ياي به من نم, آا كمترين فايدهاست

نـه  و رهانند نه من را ميبه عبارت ديگر  ،كنندنه آن ضرر را برطرف ميو دهند كنند نجات ميمي نه انقاذپس  ،كند

من غرق يك ضلالت  ﴾إِني إِذًا لَفي ضلاَلٍ مبِينٍ﴿حق, غير خدا را بپرستم  كنند. اگر من با اقامه برهانضرر را دفع مي

  . ﴾إِني آمنت بِربكُم فَاسمعون﴿كنم را اعلام مي خود . من صريحاً موضع»الغيبين«يعني  ؛قطعي هستم
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  مرد مدافع آنان و شهادت اواجرای ديد مرسلين بر 
لَيمسـنكُم منـا    لَئن لَّم تنتهوا لَنرجمنكُم و﴿كنيم را رجم مي ما شما دبرنداشتي آا كه به مرسلين گفتند اگر دست

يمأَل ذَابا بود كه به انبيا اين حرف را زدند اين شخصي كه يك فرد عادي بود  ١٦﴾عبـه  و اين خوي ددمنشي در آ

   .شربت شهادت نوشيداو  کهد اعمال كردن وعنوان يك مبلّغ با اينها سخن گفت همان ديد را نسبت به ا

  ورود مرد مدافع مرسلين پس از شهادت به شت برزخی
 ؛اين قول الهي همان فعل اوستکه  ﴾قيلَ ادخلِ الْجنةَ﴿ ؟حالا وقتي شربت شهادت نوشيد از اين به بعد چطور شد

وت يقْرع و لَا بِنِداءٍ يسمع و إِنما كَلَامه لَا بِص« هستالبلاغه جاين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) كه در 

يا به چيزهاي ديگر  ١٨﴾قيلَ يا أَرض ابلَعي ماءَك﴿ :گويدهمين است فرمود فرمان الهي كه به زمين مي ١٧»سبحانه فعلٌ

ايجـاد  را يجاد الهي است كه كلمـات  البته آيات الهي, كلمات الهي با ا ، نيستعربيدهد اين سخن عبري و دستور مي

ائْتيا طَوعاً أَو ﴿فرمايد: يا به آسمان و زمين مي ﴾يا أَرض ابلَعي ماءَك﴿گويد: كند مثل قرآن, اما وقتي به زمين ميمي

ينعا طَائنيا أَتهاً قَالَت١٩,﴾كَر »إِن و عمساءٍ يلَا بِنِد و عقْري تولٌلَا بِصعف هانحبس ها كَلَامجا هم به او فرموده شد اين »م

وارد شت  ٢٠»روضةٌ من رِياضِ الْجنة«اين شت البته شت برزخي است كه قبر براي مؤمنان  ،كه وارد شت شو

امت شدند از قيامت قي ساهرهوارد يعني از برزخ كه  ؛جنت كبرا بعد از تشكيل صحنه قيامت است وآن شت  و کهش

   .﴾قيلَ ادخلِ الْجنةَ﴿اما اين شت, شت برزخي است  ،شوندكه بخواهند عبور كنند آن وقت وارد شت كبرا مي

                                                
  .١٨. سوره يس, آيه١٦
  .١٨٦. ج البلاغه, خطبه١٧
  .٤٤. سوره هود, آيه١٨
  .١١. سوره فصلت, آيه١٩
  .٢٤٢، ص٣الكافي(ط ـ اسلامی)، ج ٢٠.
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  طلب از شت برزخی و بيان آرزوی اورساندن پيام مرد شهادت
مجاهد نستوه كه شربت شـهادت   رساند. همين شخصميجامعه گاه پيامي داد كه ذات اقدس الهي پيام او را به آن

گاهي بنده رسول خداست; گاهي خدا  و گاهي خدا رسول بنده است .رساندنوشيد پيامي داد كه آن پيام را خدا مي

جا ذات اقدس الهي سخن اين ،رساندرساند گاهي پيامبر خدا حرف خدا را به جامعه ميمي جامعهحرف كسي را به 

يا لَيت قَومي يعلَمونَ ٭ بِما غَفَر لي ربي وجعلَنِي من ﴿ :يعني اين شهيد گفت ؛﴾قالَاين شهيد را به جامعه رساند. ﴿

ينمكْرالْم﴾.   

  با شهدای ديگر در معامله خدا با آا» يس«همسانی آرزوی شهيد سوره 
 ﴾يا لَيت﴿گويند: ارثان شهدا ميهم بازماندگان و و ﴾يا لَيت﴿گويند: شد كه هم شهدا مي جلسه گذشته مطرحدر 

رسمي و طلب رسمي ماست كه  ﴾يا لَيت﴿اين  ٢١»﴾فَأَفُوز فَوزاً عظيماً﴿ معكُميا لَيتنِي كُنت «گويند: وارثان شهدا مي

 ـ  »يس«اين اختصاصي به شهيد سوره ﴾يا لَيت قَومي يعلَمونَ﴿گويند: كنيم. شهدا هم ميآرزو مي شـهدا   ،داردكـه ن

   .ندهست طورشان همينهمه

  تبيين سخن شهدا با خدا و همفکران خود
يكي  ٢٢؛﴾يستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم و﴿كه  گوينددارند يكي اينكه مستقيماً با خدا سخن مي سخنشهدا دو 

جعلَنِي من  قَومي يعلَمونَ ٭ بِما غَفَر لي ربي و يا لَيت﴿گويند: هاي خود ميخطهم به بازماندگان و راهيان و هم

ينمكْره راه افتادند و راهي راه ما كنند خدايا! ما كه ميعرض مياين است که حرفي كه با خدا دارند  .﴾الْمدانيم يك عد

قبلاً  ﴾بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم﴿به  ﴾رونَيستبش و﴿خواهيم اينها به مقصد برسند الآن اينها كجا هستند؟ هستند ما مي

اگر كسي راهي راه شـهيد   ،ند كه راهيان راه شهدا هستندهست كساني ﴾بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم﴿هم ملاحظه فرموديد 
                                                

  .٧٣؛ سوره نساء، آيه٢١٣کامل الزيارات، ص ٢١.
  .١٧٠آيه. سوره آل عمران, ٢٢
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شما الآن سه اتومبيل را فرض كنيد با  ؛است عدم ملكه ﴾بِالَّذين لَم يلْحقُوا﴿اين  ﴾بِالَّذين لَم يلْحقُوا﴿گويند: نباشد نمي

 مقصد رسيدند, گروه دوم بعد حركت كردند در راهبا سه گروه مسافر, گروه اول زود حركت كردند به و سه سرنشين 

گويند: ند ميباشمی آايي كه در راه »والوص«ند كه آايي كه به مقصد رسيد ،ند, گروه سوم اصلاً حركت نكردندهست

﴿قُوا لَملْحايي كه ،هنوز نرسيدند ﴾يگويند هنوز نرسـيدند جا ماندند و حركت نكردند نميتوقف كردند در آن اما آ ،

ولي هنـوز بـه مقصـد     ؛راه افتادنـد يعني  ؛عدم ملكه است ﴾بِالَّذين لَم يلْحقُوا﴿گويند هنوز راه نيفتادند اين مي بلکه

كننـد  اينها كه راهيِ راه آا هستند به خدا عرض مـي  ،اه اينها نيستند كار ندارندايي كه راهيِ رنرسيدند. شهدا با آ

 ﴾يستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِمو ﴿ ؟ندهست الآن اينها در كدام مقطعکه خدايا! بشارت بده, مژده بده, به ما خبر بده 

كنند خدايا به ما مژده بده اينـها  عرض مي که خداي سبحان از ؟خواهندبشارت ميو كنند از چه چيزي استبشار مي

از طرفي هم  ؛﴾يستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم و﴿ ؟چقدر مانده به ما برسند ؟در كدام مقطع هستند ؟الآن كجا هستند

   .استبشار دارندو گويند پس هم با خدا سخن مي ،﴾يا لَيت قَومي يعلَمونَ ٭ بِما غَفَر لي﴿خودشان حرفشان اين است 

  

  زنده وارد برزخ شدن شهيد و آگاهی او از امور پيرامونی
به حيات دنيايي  وا ،زنده نه يعني زندهٴ دنيايي ،شودهاي استثنايي است كه زنده وارد برزخ ميگروهچون شهيد جزء 

بينند يـک  میفهمند كه مردند ها ميبعد از مدت و دانندنمي ها هستندخيلي ؛رودداند كجا دارد مياما مي ،مرده است

هـا  بعـد از مـدت   ،ردندها روشن نيست که م، برای خيلیجا چيهاوضاع عوض شده، اما کجا آمدند و اينو وضعيه 

او  سـراغ چه كسي به  و مرده استکه يعني كاملاً فهميد  ؛شوداما اين شهيد, زنده وارد برزخ مي فهمند كه مردند،مي

ند كه باشمی از كلّ اين صحنه باخبراما اينها به صورت شفاف  ،ندهست طور, گروهي از مؤمنين هم البته همينآمده است

الآن كجا هستند, مردند, وارد صحنه برزخ شدند, چه كسي راهيِ راه آاست, چه كسي راهيِ راه آا نيست و اينها; 
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بِما غَفَر ٭ يا لَيت قَومي يعلَمونَ ﴿جا چه خبر است فهميدند اينن راه ما ميلذا حرفشان اين است كه اي كاش راهيا

ينمكْرالْم نلَنِي معجي وبي رل﴾.   

  اين حالشان است يا قولشان؟ پرسش:

باشند  طور نيست كه خلاف كردهدرست است اين ،منتها قولشان از حالشان نشئت گرفته ،اينها قولشان استپاسخ: 

گويند, در شت در برزخ با هم سخن مي ،شنوداگر كسي اهل قول آا باشد, اهل معنا باشد حرف آا را كاملاً مي

اينها كاملاً باخبرند وقتي باخبر بودند  ،روندبه زيارت يكديگر ميو كنند به يكديگر سلام مي ،گويندهم با هم سخن مي

 خوفـاً مـن  « ﴾الَّذي فَطَرنِي﴿جا چه خبر است. اين بزرگوار چون گفت: ه اينفهميدند كگويند اي كاش آا ميمي

و به دنبال مأمن من مفطورم دنبال فاطرم هستم نه هراسناكم  ،اساس فطرت بودنبود بر »شوقاً إِلَى الْجنة«نبود,  »النارِ

محـوري  اساس فطرت، من مفطورم و فاطرطلبم برستنه اينكه طمعكارم به دنبال مطعم و مطعم هستم نه آن نيهستم 

   .كنمدارم عبادت مي

  

  قرار گرفتن پاداش شهيد در آخرت » مکرمين«در زمره 
ملاحظه فرموديد قبلاً در سوره  ﴾وجعلَنِي من الْمكْرمين﴿اين  ﴾وجعلَنِي من الْمكْرمين﴿پاداش شهيد اين است كه 

بـلْ عبـاد   ﴿ها فرمود فرشته »انبياء«هاست در سوره مباركه در قرآن كريم وصف فرشته »رمينمك« ،»انبياء«مباركه 

 »معارج«هم در سوره مباركه  ٢٤»صافات«هم در سوره مباركه  ٢٣﴾مكْرمونَ ٭ لاَ يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ

                                                
  .٢٧ و ٢٦. سوره انبياء, آيات ٢٣
  ﴾.و هم مكْرمونَ؛ ﴿٤٢. سوره صافات, آيه٢٤
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فرشـتگان   وپس اوحدي اهل ايمان  ٢٥،﴾في جنات مكْرمونَ﴿است كه درباره گروهي از اوحدي از اهل ايمان آمده 

مند, اين شهيد هم مكرم استهست مكر.   

  های ديگربودن ائمه(عليهم السلام) با گروه» مکرم«تفاوت 
را كرده  از ائمه(عليهم السلام) همين تعبير ٢٦وجود مبارك امام هادي(سلام االله عليه) »جامعه«اينكه شما در زيارت 

 ،است »معارج«غير از تعبير سوره  ،است »صافات«غير از تعبير سوره  ،است »يس«اين غير از تعبير سوره مباركه 

اما آن عظمتي كه وجود مبارك  ،دارد ما جزء مكرمين هستيم »يس«در سوره  »صافات«, در سوره »معارج«در سوره 

قائل است همان عظمتي است كه خدا بـراي   »جامعه«م) در زيارت امام هادي(سلام االله عليه) براي ائمه(عليهم السلا

اين تعبير امـام   ﴾بلْ عباد مكْرمونَ ٭ لاَ يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ﴿قائل است  »انبياء«ملائكه در سوره 

﴾ براي غير ملائكـه  مكْرميناكنون ما سه جا ﴿براي ائمه است. بنابراين ت »جامعه«هادي(سلام االله عليه) در زيارت 

هست همان جلال و شكوهي است  »جامعه«اين جلال و شكوهي كه در زيارت  ،داريم اما با اين جلال و شكوه نيست

  .است براي ملائكه ذكر كرده »انبياء«كه خداي سبحان در سوره 

  آمده ... .» جامعه«با آنچه در زيارت  آن وقتاينکه ائمه(عليهم السلام) معلم فرشتگان هستند  :پرسش

درجاتشان  ،ندهست هستند مثل اينكه همه اينها در شت ﴾الْمكْرمين﴿بودند آا هم  ﴾الْمكْرمين﴿حالا اين پاسخ: 

رد مـو در  ،هستند» علي وزان واحد«يعني  ؛هستند ﴾الْمكْرمين﴿طور نيست كه اگر گفتند همه اينها اين ،محفوظ است

                                                
  .٣٥. سوره معارج, آيه٢٥
  .٦١٠, ص٢. من لايحضره الفقيه, ج٢٦
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تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَـي  ﴿درباره مرسلين هست كه  ٢٧﴾لَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَي بعضٍ﴿انبيا هست كه 

  اگر مرسلين يكسان نيستند, اگر انبيا يكسان نيستند, مكرمين هم يكسان نيستند. ٢٨﴾بعضٍ

  قيلَ ادخلِ الْجنةَ﴾ به کفار ناتمامی نقل فخر رازی در استناد آيه ﴿
 ،كند كه اين حرف, حرف ذات اقدس الهي نيستها نقل ميكند البته از بعضيحرفي را كه جناب فخررازي ذكر مي

اينكه  ٣٠هسيدناالاستاد هم ظاهراً اين را نقل كرد و رد كرد ٢٩تواند تام باشد.حرفي است كه آا استهزائاً گفتند, اين نمي

را شهيد كردند به صورت استهزا گفتند. اين با  اوآن كفّار عصرش كه معاذ االله ـ   ـيعني   ؛﴾قيلَ ادخلِ الْجنةَ﴿گفتند: 

ما أَنزلْنا علَي قَومه من بعده من جند مـن   و﴿كه دارد  ٢٨هماهنگ نيست, با آيه  ﴾وجعلَنِي من الْمكْرمين﴿جمله 

اين است كه خداي سبحان  آن با اين هم هماهنگ نيست. بنابراين ظاهر ـ  ه همه اينها كلمات الهي استكـ  ﴾السماءِ

گـوييم, مـا   اره شـهدا مـي  حرف شهيد همان است كه ما درب و پيام اين شهيد را رساند حرف, حرف اين شهيد است

ما  !جا چه خبر استاي كاش بوديد ببينيد اين» تم معناكن کميا ليت«گويند: آا مي »يا لَيتنِي كُنت معكُم« :گوييممي

و به غيب اسـت   ، ايماناساس آن ايماني كه داريم و منتها براي ما ايمانرسيديم بربه فيض مي گوييم اي كاش بوديممي

ان به غيـب  ايمانمان ايمو گويند ما نديده خريداريم كنند ميآا چيزي را مشاهده مي ،براي آا ايمان به شهادت است

يا  ٣١»ما كُنت أَعبد رباً لَم أَره«گويد: كه ميالبته اولياي الهي ايمانشان ايمان به شهادت است. آن ،است نه ايمان به شهادت

»فكُش لَو تددا ازطَاءُ ميناً الْغقايمان او ايمان به شهادت است ٣٢»ي.   

                                                
  .٥٥. سوره اسراء, آيه٢٧
  .٢٥٣. سوره بقره, آيه٢٨
  .٢٦٨ص ،٢٦. مفاتيح الغيب، ج٢٩
  .٧٩، ص١٧. تفسير الميزان، ج٣٠
  .٩٨، ص ١ی)، جـ اسلام . الکافی(ط٣١
  .١١٩، صو درر الکلم. تصنيف غررالحکم ٣٢
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  ارانعلت عدم تعجيل در نزول عذاب بر تبهک
﴿ماءِ والس نم ندن جم هدعب نم هملَي قَوا علْنا أَنزاي پيش آمد ما فوراً طور نيست كه حالا فوراً اگر حادثهاين ﴾م

يك وقت  ؛دهيمچند روزي به اينها مهلت مي ،كنيم اينها را منقرض كنيمصالي نازل ذاب استئاوضاع را به هم بزنيم ع

كنـيم  ند ما كاملاً اينها را آزمايش مـي هست ولي همه اينها در قبضه قدرت الهي ؛»يخاف الموت«كه  كندكسي عجله مي

زنند نميافتند, دور اينها كه جلو نمي ١﴾ما نحن بِمسبوقين و﴿رسد بعد محكمه الهي هم هست امتحانمان به آن نصاب مي

اي نداريم بنابراين ما عجله .طور نيستاين ،قدر ما را دور بزنند شوند سابق و قضا وبكه ما حالا مسبوق شويم و آا 

  .﴾ما أَنزلْنا علَي قَومه من بعده من جند من السماءِ وما كُنا مترِلين و﴿كنيم فعلاً عذابي نازل نكرديم و نمي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٦٠. سوره واقعه, آيه١


